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متهم: فکر می کردم او مرا به پلیس لو داده است 

آدمکشی تبهکار شیشه ای برای کینه ای عجیب! 
اختصاصی خراسان

شلیک سهوی پسر ساوجی، پدر را از پای درآورد 
فرمانده انتظامی ساوه گفت: مرد ۴۴ ساله ساوجی 
بر اثر شلیک سهوی فرزند نوجوانش با اسلحه شکاری 
در یکی از مناطق کوهستانی این شهرستان به قتل 
رسید. به گــزارش مهر به نقل از پلیس، علی اکبر 
ــزود: جمعه شب گذشته با اعلام  عیسی آبــادی اف
مرکز فوریت‌های پلیس مبنی بر فوت مردی ۴۴ 
ساله در منطقه کوهستانی یل آباد شهرستان ساوه، 
بلافاصله مأموران پلیس و نیروهای امدادی در محل 
حادثه حاضر شدند. وی ادامه داد: با حضور مأموران 

در محل و واکاوی دقیق حادثه، مشخص شد که پدر 
و پسری با یکدیگر به قصد شکار عازم این منطقه 
کوهستانی شده بودند و هنگامی که پسر نوجوان، 
سرگرم بازی کردن با اسلحه شکاری پدر بوده، شلیک 
سهوی، باعث جراحات شدید و مرگ پدرش شده 
است. فرمانده انتظامی ساوه افزود: جسد متوفی 
توسط نیروهای امدادی به پزشکی قانونی منتقل شد 
و پس از هماهنگی با مقام قضایی متهم پس از تشکیل 

پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد.

زندگی در مرداب گناه!
دیگر از این زندگی کثیف و گناه آلود خسته شده ام 
و نمی خواهم تن به کارهایی بدهم که حتی بیان 

آن نیز وجودم را می لرزاند و ...
زن 19ساله با بیان این که فقط با طلاق از همسرم 
می توانم از این مرداب هولناک خودم را نجات 
بدهم، درباره سرگذشت عجیب خود به کارشناس 
اجتماعی کلانتری میرزا کوچک خان مشهد 
گفت: 12ساله بودم که به عقد پسرخاله ام در 
آمــدم اما به دلیل اختلافات و کینه عمیقی که 
بین مادربزرگم و پدرشوهرم وجود داشت، هیچ 
گاه نتوانستم زندگی مشترکم را با او آغاز کنم. 
اگرچه به خاطر همین اختلافات، دوران نامزدی 
ما چهار سال طول کشید اما در نهایت دخالت های 
بی‌جای آن ها در زندگی من موجب شد برخلاف 
میل باطنی از پسرخاله ام طلاق بگیرم. بعد از این 
ماجرا در یک کارگاه خیاطی مشغول کار شدم 
و در خانه پدرم زندگی می کردم تا این که روزی 
زمانی که قصد سوار شدن به اتوبوس را داشتم، 
جوانی در شلوغی جمعیت دستم را گرفت و با 
خواهش و تمنا از من خواست سوار پرایدش شوم 
تا مرا به خانه برساند. وقتی دیدم برخی از مردم به 
ما نگاه می کنند، از ترس آبرویم به عقب بازگشتم 
و درون خودروی آن جوان نشستم. او اصرار داشت 
شماره تلفن اش را به من بدهد. من هم برای فرار 
از آبروریزی تکه کاغذ را از او گرفتم و در میانه راه 
پیاده شدم ولی هیچ وقت با او که خودش را »صمد« 
معرفی می کرد تماس نگرفتم. تا این که روزی 
یکی از دوستانم که وضعیت مالی خوبی نداشت، 
بیمار شد و من به ناچار با صمد تماس گرفتم تا با 
پرایدش دوستم را به بیمارستان برساند. او ابتدا 
مرا نشناخت، اما وقتی ماجرای سوار شدن به 
اتوبوس را به خاطرش آوردم خیلی خوشحال شد 
و دقایقی بعد دوستم را به مرکز درمانی رساند. از 
آن روز به بعد ارتباط عاشقانه من و صمد آغاز شد و 
من هم مجذوب ابراز علاقه و محبت های او شدم. 
تماس های ما با یکدیگر ادامه داشت تا این که از 
من دعوت کرد با هم به مسافرت شمال برویم. 
من هم به شرط صیغه موقت پذیرفتم و به دروغ به 
مادرم گفتم قرار است با یک کاروان گردشگری 
به شمال کشور برویم. این مسافرت شش روز 
طول کشید اما بعد از بازگشت، صمد که قصد 

ازدواج با مرا داشت، نزد خانواده ام رفته بود و کپی 
صیغه نامه را به همراه عکس هایی که با هم گرفته 
بودیم نشان داده بود. وقتی من به منزل آمدم 
مادرم غش کرده بود و همه خانواده ام ناراحت   
بودند. زمانی که با صدای بلند به صمد بد و بیراه 
گفتم، او هم فریاد زد من شوهرت هستم و باید 
با من زندگی کنی!  از سوی دیگر وقتی فهمیدم 
در مسافرت شمال بــاردار شده ام، چاره ای جز 
پذیرفتن خواسته اش نداشتم، به همین خاطر 
خانواده ام مرا طرد کردند و زندگی کابوس وار من 
با صمد در حالی آغاز شد که من به عقد دایم او در 
آمدم اما کاش این اتفاق رخ نمی داد چرا که مدتی 
بعد متوجه شدم صمد نه تنها متأهل و دارای فرزند 
است بلکه با زنان غریبه زیادی ارتباط نامشروع 
دارد. حتی روزی زن جوانی به منزلم آمد و تعداد 
زیادی از تصاویر و فیلم های رابطه خصوصی اش 
با صمد را به من نشان داد ولی همسرم همه این ها 
را انکار می کرد و مدعی بود آن تصاویر نیز فتوشاپ 
هستند.  خلاصه این ماجرا در حالی ادامه یافت 
که صمد امکانات رفاهی را برایم فراهم می کرد و 
مرا به مجالس و مهمانی های مختلط می برد. آرام 
آرام رفتارهای همسرم تغییر کرد و درخواست‌های 
عجیبی از من داشت. در آن شب نشینی ها صمد 
مشروبات الکلی زیادی مصرف می کرد و از من 
می خواست من هم از آن مشروبات مصرف کنم. 
او کم کم روابط غیراخلاقی با زنان غریبه را نیز 
آشکار کــرد تا جایی که دوســت دخترهایش را 
به خانه می آورد و نه تنها بساط مشروب خوری 
به راه می انداخت بلکه به زور در دهان من نیز 
مشروب می ریخت و مقابل چشمانم به آن زن‌ها 
نزدیک می شد. او حتی مرا مجبور می کرد از 
این صحنه‌های کثیف و گناه آلود فیلم تهیه کنم. 
مدتی بعد رفتارهای زشت و وحشتناک شوهرم به 
حدی رسید که به خاطر شرم و حیا نمی توانم به آن 
ها اشاره کنم. دیگر تحمل دست و پا زدن در این 
مرداب کثیف را ندارم و می خواهم از او جدا شوم.

ــدور دســتــوری از سوی  ــت، با ص شایان ذکــر اس
میرزا  کلانتری  )رئیس  عبدی  علی  سرهنگ 
کوچک خــان مشهد( بررسی کارشناسی این 
پرونده به گروه مشاوران و مددکاران اجتماعی 

کلانتری سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

ــور- تــبــهــکــار شــیــشــه ای کــه در  ــادپ ــج س
آخرین مرحله از خلافکاری هایش جنایت 
وحشتناکی را مرتکب شــده بــود بــا تلاش 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 

رضوی به چنگ قانون افتاد.
ــوی روز  رئیس پلیس آگاهی خــراســان رض
گذشته با بیان ایــن خبر و در گفت وگویی 
اختصاصی با خراسان اظهار کــرد: چهارم 
تیر گذشته، نزاعی در منطقه دهرود مشهد 
)انتهای بولوار رسالت( رخ داد که طی آن مرد 
43 ساله ای به نام »رضا- ن« با ضربات چماق 

مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
سرهنگ کارآگاه جــواد شفیع زاده افــزود: 
ــداوای این مرد  تلاش کــادر درمانی بــرای م
درحالی ادامــه یافت که وی به دلیل شدت 
صدمات واردشده در بخش مراقبت های ویژه 
مرکز درمانی بستری شد اما همه این تلاش 
ها بی نتیجه ماند و مرد 43 ساله 11 روز بعد به 
دلیل عوارض ناشی از اصابت ضربات هولناک 
چماق جان سپرد که بدین ترتیب پرونده ای 

جنایی در مشهد گشوده شد. 
ــرد: به  ــد انتظامی تصریح ک ایــن مقام ارش
دنبال گزارش این ماجرا به قاضی ویژه قتل 
عمد، بلافاصله قاضی دکتر حسن زرقانی، 
تحقیقات گسترده قضایی را در حالی آغاز کرد 
که گروه تخصصی از کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی در کنار وی قرار 
گرفتند و با راهنمایی های قضایی به بررسی 

این پرونده جنایی پرداختند.
سرهنگ کارآگاه شفیع زاده ادامــه داد: در 
اولین مرحله از تحقیقات میدانی مشخص 
شد که ضارب و مقتول با یکدیگر آشنا بوده و 
مراوداتی با هم داشته اند. بنابراین بررسی 
های نامحسوس در محل وقوع نزاع در منطقه 
دهرود ادامه یافت تا این که هویت ضارب به 
نام »حسن – ج« مشخص شد و تحقیقات با 
صدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی 
ویژه قتل عمد برای دستگیری متهم به قتل 

در مسیر دیگری قرار گرفت.

وی بــا تاکید بــر بــه کــارگــیــری شــیــوه های 
اطلاعاتی و ردیابی های تخصصی اضافه کرد: 
با شناسایی محل زندگی متهم در خیابان 
ایثارگران، دامنه عملیات درحالی به پاتوق‌ها 
ضــارب  احتمالی  ــای  ه مخفیگاه  برخی  و 
ــراری کشیده شد که بررسی هــای پلیس  ف

نـــشـــان مـــــی‌داد: 
تــبــهــکــار  ــک  ــ ی او 
حرفه ای است و 7 
در  کیفری  سابقه 
سیاهش  کارنامه 
همین  بـــه  دارد 
شگردهای  دلیل 
اطــاعــاتــی پلیس 
مرحله  وارد  نــیــز 
جــدیــدی شــد چرا 
که اعتیاد به مواد 
صنعتی  ــدر  ــخـ مـ
ــراک(  )شیشه و ک
ــراری  ــن متهم ف ای
تنگناهای  در  را 
مالی قــرار می داد 
و او را به پاتوق های 
پنهانی خلافکاران 

می کشاند.
ــس  ــی ــل رئــــیــــس پ
ــی خــراســان  ــاه آگ

رضوی افزود: پس از مدتی ردزنی و رصدهای 
اطلاعاتی که به سرپرستی سرهنگ حمیدفر 
)افسر پرونده( انجام شد، سرنخ هایی از سیم 
کارت مخفی متهم فراری به دست آمد و بدین 
ترتیب وی زیر چتر اطلاعاتی قــرار گرفت و 
محل های تردد او شناسایی شد اما این متهم 
سابقه دار هر بار مکان های اختفای خود را 
تغییر می داد تا این که بالاخره ناچار شد به 
منزل مادرش بازگردد. هنگامی که او در نیمه 
های شب به درون منزل رفت ناگهان اطراف 
خیابان ایثارگران با هماهنگی های قاضی 
زرقانی، به محاصره درآمــد. سرهنگ جواد 

شفیع زاده  با اشاره به آغاز عملیات دستگیری 
خاطرنشان  قبل  روز  چند  دم  سپیده  در 
کــرد: متهم به خاطر خماری و خستگی به 
خواب عمیقی فرو رفته بود که در یک لحظه 
کارآگاهان را بالای سر خود دید و در میان بهت 
و ناباوری، لباس هایش را پوشید و در حالی که 
حلقه های آهنین 
قانون بر دستانش 
ــورده بود  ــره خـ گ
جنایی  اداره  بــه 
منتقل  آگـــاهـــی 
شد. وی با اشاره 
قاضی  حضور  به 
ــژه قــتــل عمد  ــ وی
در پلیس آگاهی 
بلافاصله  گفت: 
بعد از دستگیری 
 34 ضـــــــــــارب 
تحقیقات  ساله، 
های  بازجویی  و 
وی  از  تخصصی 
در حضور قاضی 
دکـــتـــر زرقـــانـــی 
ادامه یافت و متهم 
وارد  صراحت  به 
ضــربــات  آوردن 
ــاق بـــر پیکر  ــم چ
مرد 43 ساله )رضا-ن( را پذیرفت. این مقام 
انتظامی همچنین به اعترافات متهم به قتل 
ــاره کــرد و افــزود: ایــن متهم که سوابقی  اش
مانند تحصیل مال مسروقه، استفاده از سند 
جعلی، مخدوش کردن پلاک، مواد مخدر و 
سرقت دارد درباره چگونگی وقوع این جنایت 
وحشتناک گفت: »زمانی که در منطقه دهرود 
ساکن بودیم با رضا آشنا شدم و با هم مراوداتی 
داشتیم اما بعد اختلافی بین ما ایجاد شد. 
موتورسیکلت  دوســتــانــم  از  یکی  روز  یــک 
سرقتی را نزد رضا برد تا به او بفروشد ولی رضا 
موتورسیکلت را نخریده بود به همین خاطر 

دوستم موتورسیکلت سرقتی را به منزل ما 
آورد من هم اجازه دادم تا آن را نزد من بگذارد 
ولی هنوز مدتی از این ماجرا سپری نشده بود 
که ناگهان ماموران انتظامی وارد خانه شدند 
و مرا نیز به همراه موتورسیکلت سرقتی به 
کلانتری بردند. آن جا متوجه شدم که دوستم 
را نیز دستگیر کرده اند. وقتی به دادسرا رفتیم 
بازپرس هر دو نفر ما را به زندان فرستاد ولی 
چند روز بعد زمانی که مشخص شد من در 
سرقت موتورسیکلت نقشی نداشتم، مرا آزاد 

کردند اما دوستم در زندان ماند!
ــودم کینه عمیقی  ــدان ب هنگامی که در زن
از رضا را به دل گرفتم چرا که احتمال می 
دادم او مرا به پلیس لو داده است! به همین 
خاطر نقشه ای کشیدم تا از او انتقام بگیرم 
این گونه بود که بعد از آزادی از زنــدان، یک 
چماق برداشتم و به سراغ رضا رفتم. وقتی در 
زدم او نمی دانست چه کسی پشت در است 
به همین دلیل درحالی که ناسزا می گفت 
در حیاط را باز کرد اما من فرصت هیچ عکس 
العملی را به او ندادم و با چماقی که در دستم 
بود ضرباتی را به سر و بدنش زدم به طوری 
که خون آلــود نقش بر زمین شد. من هم از 
خانه آن ها بیرون آمدم و به طرف منزل مادرم 
درخیابان ایثارگران رفتم. چون می دانستم 
پلیس به سراغم می‌آید و به خاطر سوابقم 
خیلی زود شناسایی می‌شوم، از آن جا هم 
فرار کردم و در بیابان های اطراف منزلمان 
سرگردان شــدم. بعد از آن هم هنگامی که 
از مرگ رضا اطلاع یافتم به مکان ها و پاتوق 
های پنهان می رفتم تا دستگیر نشوم اما خودم 
هم نفهمیدم که چگونه در آن ساعات بامداد، 

پلیس را روی سرم دیدم و ...«
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
به گفته رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی 
تحقیقات بیشتر کارآگاهان در این باره زیرنظر 
اداره  )رئیس  سلطانیان  مهدی  سرهنگ 
جنایی( و با دستورات ویژه قضایی همچنان 

ادامه دارد.

 تصویر متهم  ساعتی  بعد از دستگیری


